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احمد الشرع ملقب به ابومحمد الجولانی، رهبر گروه تروریستی هیئت تحریرالشام 

و حاکم ســـوریه روز گذشته )شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴، ۱۲ جولای ۲۰۲۵( در باکو 

پایتخت آذربایجان با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور مادام‌العمر این کشور دیدار 

کرد. این دیدار بر اســـاس دعوت طرف آذربایجانی و برای مذاکره بر ســـر ارائه 

کمک‌های گازی به دمشق صورت‌گرفته است. این سفر اما علاوه بر مفاد اعلام 

 دارای بخش‌های اعلام نشده مهمی است. مقامات حکومت 
ً
شـــده، احتمالا

جولانی در ماه‌های اخیر دیدار‌ها و گفت‌وگوهای زیادی در قالب‌های مختلف 

برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونی داشته‌اند و آذربایجان در کنار امارات، 

بیشترین فعالیت‌ها را دراین‌خصوص انجام داده است.

 

 نکات
دیدار حاکمان ســـوریه و آذربایجان حاوی نکاتی اســـت که درک بخشی از 

آن‌ها نیازمند درک زوایای خاصی اســـت. در این بخش تلاش شده این موارد 

موردبررسی قرار گیرند. 

توازن‌بخشی بین جبهه عربی و جبهه ترکیه در مجموعه دوستان جولانی که شـــامل ترکیه و دولت‌های حاشیه 1

جنوبی خلیج‌فارس می‌شود، از سمت جبهه ترکیه، آذربایجان و از سمت جبهه 

دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، امارات به رژیم صهیونی نزدیک‌تر بوده 

و روابط گسترده‌تری دارند. روابط این دو کشور با رژیم صهیونی نسبت به دیگران 

ابعاد نظامی، امنیتی و اقتصادی بیشتری دارد. جولانی از یک‌سو خواهان استفاده 

 
ً
میانجی‌گران برای عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونی است و از طرف دیگر احتمالا

درصدد توازن‌بخشی میان جناح‌های مختلف برآمده است؛ اگر از طرف دولت‌های 

عربی امارات فعالیت می‌کند، از سمت ترکیه نیز آذربایجان پیشنهاد شده است. 

آذربایجان یار کوچک‌تر در سیاست خارجی با شکست برنامه‌های ترکیه در غرب آسیا در اواخر دهه ۲۰۲۰ که حاصل 2

آن پایداری نظام سوریه، سقوط محمد مرسی در مصر و تکه‌تکه‌شدن لیبی بود، 

این کشور به سمت آذربایجان گرایش بیشتری یافت. این اتفاق دلایلی داشت؛ 

اول آنکه برخلاف احزاب سیاسی و گروه‌های شبه‌نظامی، آذربایجان یک دولت 

و یک کشور بود که از مزایای خاصی از جمله امکان تحرک دیپلماتیک برخوردار 

بود. دومین مورد به استقلال مالی‌اش مرتبط می‌شد. رابطه و اتحاد با آذربایجان 

نه‌تنها نیازی به ارائه کمک مالی نداشت، بلکه سودآور بود. سومین مسئله به ثبات 

آن برمی‌گشت که از دهه ۱۹۹۰ میلادی پایداری‌اش را نشان داده بود. آذربایجان 

آرزوهای برآورده نشده اردوغان در غرب آسیا را برآورده می‌کرد که شامل ترانزیت 

انرژی و کالا می‌شد. بر همین اساس آذربایجان به یک ستون در سیاست خارجی 

آنکارا تبدیل شـــد که حضورش در همکاری‌های ترکیه- پاکستان و تبدیل آن از 

همکاری‌های دوجانبه به سه‌جانبه، وقوع جنگ ۲۰۲۰ قفقاز و تلاش برای اشغال 

جنوب ارمنستان نمود‌های آن بودند. ترکیه در هر بازی و ائتلافی آذربایجان را به‌عنوان 

یار کوچک‌تر همراه خود دارد. پرونده سوریه نیز از این مسئله مستثنی نیست؛ چه 

اینکه اولین نشانه‌های پیوند مسئله آذربایجان با سوریه از جنگ ۲۰۲۰ و انتقال 

برخی از عناصر تکفیری از این کشور به قره‌باغ آشکار شد. 

مقبولیت آذربایجان در چشم رژیم صهیونی کشور‌های بزرگ منطقه به دلیل ابعاد قدرت و اصطکاک ناگزیر منافع 3

با دیگر بازیگران از جمله رژیم صهیونی، چندان مطلوب تل‌آویو نیستند. ایران، 

ترکیه و عربســـتان سعودی سیاست‌های متفاوتی در برابر رژیم صهیونی دارند، 

اما حتی نرم‌ترین نگاه نیز با این موجودیت دچار چالش اســـت. رژیم صهیونی 

به‌طورجدی با برنامه فروش اف-۳۵ به ترکیه و برنامه هسته‌ای عربستان مخالف 

اســـت. در جهان اســـام و منطقه اما هیچ کشوری برای صهیونیست‌ها مانند 

آذربایجان نیست. قدرت‌های‌ منطقه مانند ایران، ترکیه، عربستان و مصر با رژیم 

صهیونی اصطکاک دارند. دیگر دولت‌های کوچک در منطقه نیز تحت‌تأثیر یک 

یا چند قدرت منطقه‌ای هســـتند و جدای از آن‌ها قادر به فعالیت نیستند. دسته 

دیگری از کشـــور‌ها دارای اســـتقلال کافی بوده اما جریانات سیاسی داخلی و 

فشار افکار عمومی مانع از همکاری آن‌ها با رژیم صهیونی می‌شود. آذربایجان 

اما جزء هیچ‌کدام نیست؛ نه قدرت بزرگی است که دچار برخورد منافع با رژیم 

صهیونی شود، نه زیر لوای یکی از قدرت‌های منطقه است و نه خفقان حکومت 

مجالی برای اثرگذاری افکار عمومی داده است. از سوی دیگر هم‌مرز، هم‌نژاد 

و هم‌مذهب بودن چنین دیکتاتوری‌ای با ایران، یک مزیت برای رژیم صهیونی 

آفریده تا بتواند با تقویت این حکومت، برای تهران دردسرسازی کند. بهره‌گیری 

از خاک و ظرفیت‌های آذربایجان برای جاسوســـی و ترور در ایران و همچنین 

وجـــود برخی گزارش‌ها درباره عبور پهپاد و ریزپرنده از مرز آذربایجان به داخل 

ایران بخشی از این همکاری‌ها هستند. آذربایجان از یک‌سو مقبول‌ترین دولت 

جهان اسلام و منطقه برای رژیم صهیونی است و از سوی دیگر صهیونیست‌ها به 

دلیل ابعاد دیگر مطلوبیتش، یعنی نقش‌آفرینی در مقابله با ایران، درصدد تقویت 

جایگاه آن در منطقه برآمده‌اند. رژیم صهیونی بر این ‌اساس خود را به یک کارت 

بزرگ برای بازی آذربایجان در سیاست خارجی‌اش تبدیل کرده است. این پدیده 

به میزانی قابل‌توجه است که در پی تضاد منافع ترکیه و رژیم صهیونی در سوریه 

پس از سقوط اسد، آذربایجان میانجیگری میان آن‌ها را برعهده داشت. این قضیه 

حکایت از آن دارد که تل‌آویو در این باره ارتقای جایگاه و بازیگری آذربایجان در 

ترکیه را مدنظر داشته است. 

سکویی برای قدرت‌های بزرگ  آذربایجان در حال تبدیل‌شدن به سکوی قدرت‌های بزرگ، پس از تکمیل 4

تبدیل‌شدنش به سکوی قدرت‌های منطقه‌ای است. اگر باکو توانست با تبدیل‌شدن 

به سکوی آنکارا و تل‌آویو نقش‌آفرینی کند، مدتی است در پی تبدیل‌شدن به سکوی 

 از چالش‌های آذربایجان با ایران، 
ً
قدرت‌های بزرگ‌تر است. این مسئله را نه لزوما

بلکه از افزایش تقابلش با روســـیه می‌توان دریافت. بر این ‌اساس اگر انگلیس و 

آمریکا، جولانی را چندسالی پیش از سقوط آموزش دادند و سپس به حکومت 

رساندند، حضور او در آذربایجان که تحت نفوذ شرکت نفتی بریتیش‌پترولیوم 

است، حکایت از جریان بازی در ظرف انگلیسی و آمریکایی دارد. در هفته‌های 

اخیر جولانی تروریست‌های خارجی عضو گروه خود را در مرز‌ها با لبنان و عراق 

متمرکز کرده است. هدف، استفاده از این تروریست‌ها علیه دشمنان مشترک جولانی 

و غرب، یعنی محور مقاومت است تا ضمن ضربه به مقاومت، این تروریست‌های 

خطرناک نیز کشته و مجروح شوند. یکی از اهداف اساسی، تحرک در شمال و 

غرب عراق است تا بتوان به زیان شیعیان و کرد‌ها، اقلیم سنی در این کشور ایجاد 

کرد. این اقلیم منابع نفت و گاز شمال و غرب را در اختیار گرفته و از سوی دیگر 

این مناطق تحت زعامت جولانی قرار می‌گیرند تا با کنترل کامل شرق و غرب 

عراق، محیط اصلی داعش نیز تحت کنترل قرار گیرد. این اقلیم در قالب کشور 

عراق به‌عنوان اهرم فشاری بر بغداد و شیعیان عمل خواهد کرد. کمک آذربایجان 

به جولانی در قالب بازی آمریکا و انگلیس، ایجاد آشوب در قفقاز است تا بتوان در 

صورت امکان از درون این التهابات، کنترل جنوب ارمنستان را در اختیار گرفت. 

ائتلاف انرژی به نظر می‌رســـد تعدادی از دولت‌هـــای کوچک منطقه با هدایت 5

قدرت‌های بزرگ و نقش‌آفرینی ناگزیـــر قدرت‌های منطقه‌ای در حال ایجاد 

واقعیت جدیدی در ژئوپلیتیک منطقه هســـتند. همکاری آذربایجان، سوریه، 

اقلیم ادعایی سنی در عراق، رژیم صهیونی و دولت لبنان برای ایجاد ائتلافی از 

دولت‌های تولید‌کننده و منتقل‌کننده انرژی به بازار اروپا، برای ضربه به روسیه، 

ایران و حتی کاهش نقش دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، یکی از مهم‌ترین 

اهداف است. آذربایجان دارای منابعی در دریای خزر است که هم‌اکنون آن را 

صادر می‌کند؛ همین تک منبع باعث تأمین انرژی رژیم صهیونی و کاهش فشار 

تحریم‌های روسیه بر اروپا شده است. سوریه نیز علاوه بر منابع شرق این کشور، 

در ســـاحل به همراه ترکیه و بیشتر از آن، لبنان و رژیم صهیونی دارای منابع تازه 

کشـــف شده است. در خصوص شمال و غرب عراق علاوه بر میادین قدیمی، 

منابع استخراج نشده هم وجود دارند. 

انتقال تروریست‌ها به قفقاز و قره‌باغ دولت آمریکا از جولانی درخواست کرده بود تا تروریست‌های خارجی 6

یا همان بخش تندروتر را از خاک سوریه اخراج کند. راهکار جولانی اما به‌کارگیری 

آن‌ها علیه مقاومت بود. بااین‌حال در صورت به‌کارگیری علیه مقاومت، این اقدام یا 

شکست‌خورده یا فریز شده یا به موفقیت خواهد رسید و در صورت رخ‌دادن هریک 

از این سه وضعیت، تروریست‌های خارجی علی‌رغم تلفات باقی خواهند ماند. 

از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که اقدامات علیه مقاومت امکان‌پذیر نباشد 

یا برخی تروریست‌ها قادر به همکاری طی آن نباشند. براین‌اساس انتقال آن‌ها 

به آذربایجان برای دو هدف می‌تواند مدنظر باشد؛ نخست استفاده از آذربایجان 

به‌عنوان مرکز توزیع برای ارســـال تروریست‌ها به محیط‌های مجاور در قفقاز و 

روسیه یا اسکان آن‌ها در قره‌باغ. 

زمینه‌های این اسکان نیز وجود دارد. بسیاری از کسانی که بیشتر از ۳۰ سال قبل 

از قره‌باغ آواره شده‌اند دیگر به آن باز نمی‌گردند. از سوی دیگر علاوه بر شهر‌های 

آذری، در این منطقه شهر‌های ارمنی‌نشین تخلیه شده در جمهوری خودمختار 

ارتســـاخ نیز وجود دارند که سکنه‌ای ندارند. این احتمال می‌رود که بخشی از 

تروریست‌ها و خانواده‌هایشان در چنین مناطقی اسکان یابند. 

کمک اقتصادی علی‌اف به جولانی ادامه حکومت جولانی و برقراری ثبات نســـبی در آن از طریق بهبود 7

اوضاع اقتصادی امکان‌پذیر است. گفته می‌شود دولت آذربایجان پیشنهادی برای 

ارائه گاز به سوریه ارائه کرده است.

ادامه از صفحه یک
سوم

هدفی غایی اسرائیل از حمله ناجوانمردانه سحر 23 خرداد به ایران چه بود؟ 

عملیات امنیتی و عملیات نظامی تمرین شـــده آیا با هدفی جز فروپاشـــی 

نظم فعلی صورت گرفت؟ هدف‌گذاری‌ای که با هوشیاری مثال‌زدنی مردم 

و ایستادنشـــان پای ایران ناکام ماند. حالا جناب موسوی چه می‌گوید؟ آیا 

معنای پیشـــنهاد او چیزی جز آمال تحقق نیافته صهیونیست‌هاست؟ آن‌ها 

میانبر تجزیۀ ایران را از بین رفتن نظم قانونی می‌دانند. پیشـــنهاد موســـوی 

فرقی با ایده آن‌ها دارد؟

چهارم

دلیل اصلی تحمیل آتش‌بس موقت در جنگ به‌طرف مقابل، انسجام بی‌سابقه 

ملی در جنگ 12 روزه بوده است، آمار چند نظرسنجی معتبر می‌گوید بیشتر 

شـــاخص‌های مثبت اجتماعی در این روز‌ها نسبت به مسئلۀ حکمرانی تا 2 

برابر رشد داشته‌اند. موسوی، رهنورد، امیر ارجمند یا هر کس دیگری که این 

گاه بوده و روشن است  بیانیه را نوشـــته از واکنش‌های احتمالی به این متن آ

مهم‌ترین هدف این متن نشـــانه گرفتن همین انسجام است. او می‌خواهد 

پیکان دشمنی ملت ایران را از روی اسرائیل و آمریکا بردارد. 

پنجم

موســـوی باز هم فریاد می‌زند که یک کنشگر ســـاختار گریز و غیرمدنی 

است. پیشنهاد او بعد از 16 سال همچنان رادیکالیسم، دموکراسی‌گریزی، 

صندوق‌ستیزی و بی‌توجهی به سازوکار‌های قانونی اعمال ارادۀ مردم است. 

ششم

»دیگی که برای من نجوشـــه، سر سگ توش بجوشه«، این راهبرد موسوی و 

سفارش‌دهنده‌های این بیانیه نسبت به اصلاح‌طلبان مشارکت‌جویی است که 

چند سالی می‌شود از مضرّات سیاست‌ورزی خیابانی می‌گویند و راه صندوق 

را در پیش گرفته‌اند. موسوی می‌خواهد تاحدی‌که در توانش است بین بدنۀ 

اصلاح‌طلبی با سیاست‌ورزان رسمی این جریان فاصله بیندازد، ضربه به دولت 

پزشکیان و اصلاح‌طلبان موسوم به روزنه‌گشا هدف مهم متن موسوی است.

ادامه از صفحه یک
جمهوری اسلامی با تمام اهتمام‌های امتی‌اش هیچ‌گاه علیه منافع و مصالح ملی 

ایران عمل نکرده است. به بیان دیگر، اهتمام امتی جمهوری اسلامی هیچ‌گاه 

علیه اهتمام‌های ملی آن نبوده است. ضمن این که واقعیت‌های جهانی مبتنی 

بر سازوکار دولت - ملت هم، چنین امکانی را نمی‌داده است. 

این که ما ظرفیت‌های دینی، زبانی و فرهنگی فراتر از مرز‌های رســـمی داریم 

و قابلیت‌هایی فراتر از ساختِ دولت - ملت را به ما داده است، از امتیازات و 

فرصت‌های ماست و همواره نیز مورد حسرت و حسد دیگران بوده است. چرا 

 آن، به نفع اسلام 
ِ

نباید از آن اســـتفاده کنیم؟ این‌ها به نفع ایران است و به تبع

هم تمام می‌شود. 

3. دوستانی که ایده امر ملی را مطرح کرده و در این موقعیتِ خطیر سرِ دست 

گرفته‌اند، گویا به‌دنبال یک منظرگاهِ باکفایت و به‌هم‌آورنده‌تر بوده‌اند. پس امر 

ملی برای ایشان چیزی فراتر از موضوع است. 

اگر چنین باشد ایشان را به این حقیقت توجه می‌دهم که ایران به مثابه امر ملی وقتی 

می‌تواند جایگزین امر دینی شود که جوهر متافیزیک و ایدئولوژیک پیدا کند. 

بدیهی است که ایران از پیشِ خود، چنین قابلیتی ندارد و ناگزیر است آن را از 

جـــای دیگری طلب نماید. پس لاجرم به‌همان نقطه‌ای بازمی‌گردند که قصد 

ر‌هایی از آن را داشته‌اند. 

ایران به توصیه ایشـــان قرار است از دین طلاق بگیرد و انفکاک حاصل کند و 

سپس، ذیل عنوان به‌ظاهر خنثایی به‌نام امر ملی، با مرام دیگری پیوند بخورد. 

این یعنی بازگشت به همان نقطه‌ای که به ظاهر از آن انفکاک حاصل کرده‌اند. 

 برای 
ً
یک احتمال روشنفکرانه‌تر هم این است که فراخواندنِ به امر ملی صرفا

خارج کردنِ امر دینی از صحنه بوده باشد و سپردن بقیه کار به عقل جمعی تا 

هر چه خواست و اقتضا داشت را رقم بزند. 

این فرض و گمان درباره عقل جمعی، سرشار از ساده‌نگری است. درافکندنِ 

یک ایده تهی به اسم امر ملی و سپردن انسان و جامعه و تاریخ به سازوکار دست 

پنهان و امیدوار بودن به نتایجی مبارک، اوج ساده‌نگری است. 

ســـازوکار دست پنهان، یک فریب بزرگ لیبرالیستی است و چیزی جز میدان 

دادن به قدرت‌ها و جریانات هژمونیکِ پنهان شده نیست. 

مخالفـــت با ایدئولوژی، با اراده‌گرایی و بـــا نقش‌آفرینی فعال در تاریخ، این 

واقعیت‌ها را محو و منتفی نمی‌ســـازد؛ بلکه عنان کار را از شما می‌گیرد و به 

دیگران وامی‌گذارد. 

اگرچه ولادیمیر زلنسکی نسبت به اعضای اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی 

»ســـکوت« را بر »اعتراض آشـــکار« ترجیح داده 
ً
دل پردردی دارد اما فعلا

است! بخش اعظمی از این خشم درونی منبعث از وعده‌های عمل نشده‌ای 

اســـت که معادلات اقتصادی و امنیتی کی‌یف را در زمان حال و آینده تحت 

تأثیـــر قرار می‌دهد. ماجرا به مراتب فراتر از »عدم ایجاد منطقه پرواز ممنوع 

در کی‌یـــف« یا »عضویت اوکراین در ناتو و اتحادیه اروپا« بوده و توافقات 

دوجانبه اقتصادی کی‌یف - بروکسل را نیز در بر می‌گیرد. صورت مسئله از 

 اتحادیه اروپا و اوکراین به یک توافق تجاری کمتر 
ً
این قرار اســـت که اخیرا

بلندپروازانه اما »واقع بینانه« دســـت یافتند. از سال 2022، تجارت بین دو 

شریک توسط یک چهارچوب اضطراری موقت که پس از تهاجم کامل روسیه 

معرفی شد، اداره می‌شود. یورونیوز مدعی شده کمیسیون اروپا از توافق بر سر 

یک معاهده تجاری جدید با اوکراین خبر داد که قرار اســـت جایگزین توافق 

موقت کنونی شـــود. مدت معاهده جدید، طولانی‌تر اما مفاد آن متعادل‌تر 

اســـت. یورونیوز در گزارش خود این گونه القا نموده که چنین توافقی »واقع 

بینانه« است! اما ســـؤال اصلی اینجاست که چرا وعده این »واقع‌بینی« در 

آستانه بروز جنگ اوکراین به زلنسکی و همراهانش از سوی بازیگران غربی 

داده نشـــد؟! به عبارتی گویاتر، چرا »واقع‌گرایی اروپاییان« به جای آنکه در 

ممانعـــت از تبدیل کی‌یف به میدان نبرد با روس‌ها خود را نشـــان دهد، در 

محدودســـازی وعده‌های ایدئال‌گرایانه غرب در مناسبات تجاری - امنیتی 

با اوکراین خود را آشکار ساخته است؟! 

 فاجعه‌بار برای اوکراین، واقع‌بینانه برای اروپا
 نسـخه اصلاح شـدۀ توافق منطقه تجارت آزاد عمیق و جامع )DCFTA( که 

چهارچـوب اصلـی تجـارت بیـن اتحادیه اروپـا و اوکراین را تشـکیل می‌دهد 

بـرای زلنسـکی و همراهانـش حکـم یـک »فاجعـه« را دارد! متغیـری بـه نـام 

»پیوسـتگی مطلـق کی‌یـف بـه اقتصـاد اروپایـی« در تنظیم این سـند مدنظر 

قـرار نگرفتـه و توافـق مذکور به گونه‌ای تنظیم شـده که گویـا اوکراین جزیره‌ای 

دورافتـاده )بـدون هیـچ گونه اشـتراک راهبـردی - تجاری( با اروپاییان اسـت! 

تـا قبـل از تنظیـم سـند تجاری جدیـد، مبنای تجارت اوکرایـن و اروپا در بطن 

»سـند اقدامات تجاری خودمختار« صورت می‌گرفت. بر اسـاس این سـند 

کـه از سـال 2022 میالدی )زمـان وقوع جنگ اوکراین( بـه تصویب اتحادیه 

اروپـا رسـیده بـود، تمـام تعرفه‌ها و سـهمیه‌های صادرات کشـاورزی اوکراین 

بـه اتحادیـه اروپـا را حـذف و دسترسـی این کشـور به بازار‌هـای اروپایی را در 

زمـان جنـگ، بـه ویژه بـرای تأمین کالا‌هایی حیاتی مانند غالت، ذرت، مرغ 

و تخم‌مـرغ ممکـن می‌کـرد. از همان زمان برخی کشـور‌ها مانند بلغارسـتان، 

مجارسـتان، رومانـی و لهسـتان معتقـد بودنـد چنیـن سـندی منتج بـه آزادی 

 امکان 
ً
عمـل اقتصـادی و تجـاری بیـش از حد کی‌یف در اروپا شـده و متقابلا

رقابت‌پذیـری اقتصـادی را بـرای کشـور‌های اروپـای شـرقی از بیـن می‌بـرد. 

در مقابـل کشـور‌هایی ماننـد آلمـان و ایتالیـا مدعـی بودند ایـن حداقلی‌ترین 

امتیـازی اسـت کـه بایـد بـه کی‌یـف در ازای تبدیـل شـدن بـه مهره بـازی ناتو 

در برابـر روسـیه تعلـق گیـرد. اکنون سـند جدید نه بر مبنـای »یک‌جانبه‌گرایی 

اقتصـادی اوکرایـن« بلکـه حول محور »تعادل در سـود و ضرر متقابل اوکراین 

و اروپـا« تنظیـم شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه هنـوز جنـگ اوکراین 

 چشـم‌اندازی بـرای پایـان یافتـن آن نیز قابل تصور نیسـت. 
ً
ادامـه دارد و فعال

 تعادل به جای امتیاز! 
به کارگیری مکرر کلید واژه »تعادل‌واقع بینانه« در تنظیم مناســـبات اقتصادی 

جدید اوکراین و اروپا منجر به خشم زلنسکی و همراهانش شده است. در این 

معادله اوکراین نه به عنوان »بازیگر وابســـته به اروپا« بلکه به مثابه یک »طرف 

معامله با اروپا« معرفی شده است. در چنین توافقی دیگر به سادگی سخن از 

تعرفه‌های صفـــر درصدی برای صادرات محصولات اوکراینی به دیگر نقاط 

اروپا به میان نمی‌آید! کشاورزان اروپایی نسبت به افزایش واردات محصولات 

 معترض بودند و اکنون 
ً
کشـــاورزی اوکراین پس از لغو موانع تجاری شدیدا

این اعتراض آن‌ها بیشتر از صدای »ضجه‌های زلنسکی« شنیده شده است!

 

 گفتاردرمانی فن‌درلاین 
اورزولا فن‌در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، پس از اعلام خبر حصول این توافق 

گفت: »جایگاه اوکراین در خانواده است. ما همچنان به مسیر رشد و ثبات متقابل 

متعهد هستیم؛ مسیری که منجر به ادغام کامل این کشور در اتحادیه ما می‌شود.«

 از »ادغام اوکراین در جامعه اروپایی« سخن به میان می‌آورد! 
ً
فن‌درلاین مجددا

این وعده بار‌ها از سوی سران اروپایی در دوران قبل و پس از وقوع جنگ به 

زلنسکی داده شد تا جایی که رئیس جمهور اوکراین تصور می‌کرد در همان 

هفته نخســـت جنگ پیوستن رسمی کی‌یف به ناتو و اتحادیه اروپا )هر دو 

 اعلام خواهد شد! اما اکنون اوکراینی‌ها نه جایی در منظومه 
ً
مجموعه( رسما

امنیتی اروپا دارند و نه در منظومه سیاســـی - اقتصادی آن دارای کرســـی و 

جایگاهی هستند. در بهترین وضعیت ممکن، اروپاییان قصد دارند اوکراین را 

به عنوان یک »شریک با اولویت« در مجموعه خود بپذیرند. یکی از بند‌هایی 

که در سند تجاری اخیر میان کی‌یف و بروکسل گنجانده شده معطوف به »لزوم 

حفظ منافع تجاری کشور‌های عضو اتحادیه اروپا« است. بر این اساس قرار 

اســـت ساز و کار‌های حفاظتی قوی نیز برای محافظت از بازار‌های اتحادیه 

اروپا، به‌ویژه در مواردی که صادرات کالا‌های اوکراینی می‌تواند باعث اختلال 

قابل توجه در سطح اتحادیه اروپا یا سطح ملی شود، معرفی شوند. آنچه در 

این سند موضوعیت دارد »حفظ ثبات بازار‌های اروپایی« است نه »صیانت 

 »سود دوطرفه« محلی از 
ً
از اقتصاد جنگ‌زده اوکراین!« در این معادله اساسا

 در حوزه 
ً
اعراب ندارد زیرا تأمین منافع تجاری کشور‌های اروپایی )مخصوصا

کشـــاورزی( به طور طبیعی مترادف با کاهش قدرت صادرات محصولات 

اوکراینی خواهد بود. بنابراین کی‌یف به زودی شاهد کاهش سهمیه صادرات 

خود به دیگر کشور‌های اروپایی خواهد بود. کمیسیون اروپا معتقد است که 

این کار، فرصت‌های صادراتی را برای کشـــاورزان اتحادیه اروپا، به ویژه در 

کشور‌های عضو هم‌مرز با اوکراین افزایش می‌دهد. دولت اوکراین چاره‌ای 

جز پذیرش ایـــن توافقنامه ندارد زیرا در غیر این صورت تاب‌آوری تجاری 

خـــود را در دوران جنگ به صورت مطلق از دســـت خواهد داد. اکنون هر 

دو طرف در حال نهایی کردن جنبه‌های فنی توافق‌نامه هســـتند. کمیسیون 

اروپا این توافق‌نامه را در روز‌های آینده به کشـــور‌های عضو اتحادیه اروپا و 

 رضایت را بر 
ً
پارلمان اروپا ارائه خواهد داد. تصویب نهایی این ســـند قطعا

چهره دولت‌های اروپایی خواهد نشاند؛ اما خبری از این رضایت در چهره 

اوکراینی‌های جنگ‌زده نخواهد بود! 

دیدار رهبر تحریرالشام با الهام علی‌اف، فقط درباره گاز نیست؛  ترکیه، اسرائیل و انگلیس در حال ساخت ائتلافی پنهان‌ هستند

کو، نقشه جدید برای منطقه؟ جولانی در با

»اون یکی« علیه پزشکیان

ی و امر دینی
ّ
دربارۀ دوگانۀ امر مل

ع ی به مثابه موضو
ّ

امر مل

ابتلای زلنسکی به سندروم »واقع بینی اروپاییان!«
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